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فاطمـه بختیـاری|       عمـر روضه هـای ایـن خانـه بـه 
سـال های ۴۰ و ۴۱ برمی گـردد. وقتـی کـه حاج خانـم 

هوشـمند راهـی خانـه بخت شـد و مشـهد آمـد. از همان 

روز اول بـا خـودش قـرار  گذاشـت کـه مثـل خیلـی از 

خانم هـای دیگـر، روضـه ماهانـه داشـته باشـد این شـد 

کـه پنجشـنبه اول هـر مـاه، اول صبح همه می دانسـتند 

که خانه مامان بهروز، روضه اسـت.

البته که این روضه ها محدود به اول هرماه نبود و ایام ماه 

محـرم هم روضه در ایـن خانه برقرار بود و جلسـات قرآن 

خانوادگـی کم کم به آن اضافه شـد. روضه و جلسـاتی که 

دیگـر محـدود بـه ذکـر مصیبـت و دور کـردن و روخوانی 

قـرآن نبـود و محفلـی شـده بـود بـرای گشـایش گره های 

مختلفـی کـه در کار و خانه و زندگی حضـار پیش می آمد.

روضه طعم  و  عطر  با  خانه؛   
                                                              خانم هوشمند ۶۰ سال است که در خانه اش  روضه برپاست

پــــرونــده

اسم و رسم ائمه(ع) باید در خانه باشد

حاج خانـم از آن سـال هایی شروع می کنـد بـه صحبـت کـردن کـه 

روضه خـوان می آمـد گوشـه ای از خانـه روی زمیـن می نشسـت 

و روضـه اش را می خوانـد «قبـل از اینکـه مشـهد بیایـم پـدرم خـدا 

بیامرز در مسـجد روسـتایی کـه زندگی می کردیم روضـه می خواند.

آنجـا همـه در مسـجد جمع می شـدند و روضـه خانگی نبـود. ولی از 

موقعـی که مشـهد آمدم و بـه روضه هـای خانگی همسـایه ها دعوت 

شـدم خودم هم شروع کـردم به روضه خواندن. پـدرم به من یاد داده 

بـود کـه اسـم و رسـم ائمـه)ع( بایـد در خانـه باشـد این شـد کـه من هم 

وقتـی ازدواج کـردم بـه هـان راه و رسـمی کـه پـدرم به من یـاد داده 

بـود رفتـم. مـا از هـان بچگـی پـای مجالـس روضـه و شـبیه خوانی 

بودیـم و محـرم کـه شروع می شـد تمام ایـن صحنه هـا برای مـا تکرار 

می شـد.  وقتی مشـهد آمـدم برای زنـده نگه داشـن آنچه یـاد گرفته 

بـودم و اعتقاداتـم بـود شروع کـردم بـه روضـه خواندن در خانـه. ماه 

محـرم پنـج روز روضـه داشـتیم و تنهـا نیتـی هـم که داشـتم ایـن بود 

کـه نـام امـام حسـین )ع( و یـاد او را در خانـه و زندگی ام زنـده نگه دارم 

چـون اعتقاد داشـتم کـه ایـن کار باعث سـلامت زندگـی و بچه هایم 

می شـود. که شکر خدا هم شـد و همه در مسیری رشد کردند که مرید 

و تابع دین و اسـلام هسـتند و الان هرکدام یک پایه روضه هسـتند.»

عمـر روضه هـای ایـن خانـه بـه 

 وقتـی کـه حاج خانـم 

 از همان 

روز اول بـا خـودش قـرار  گذاشـت کـه مثـل خیلـی از 

 روضـه ماهانـه داشـته باشـد این شـد 

 اول صبح همه می دانسـتند 

البته که این روضه ها محدود به اول هرماه نبود و ایام ماه 

محـرم هم روضه در ایـن خانه برقرار بود و جلسـات قرآن 

 روضه و جلسـاتی که 

دیگـر محـدود بـه ذکـر مصیبـت و دور کـردن و روخوانی 

قـرآن نبـود و محفلـی شـده بـود بـرای گشـایش گره های 

مختلفـی کـه در کار و خانه و زندگی حضـار پیش می آمد.

حاج خانـم از آن سـال هایی شروع می کنـد بـه صحبـت کـردن کـه 

روضه خـوان می آمـد گوشـه ای از خانـه روی زمیـن می نشسـت 

قبـل از اینکـه مشـهد بیایـم پـدرم خـدا 

بیامرز در مسـجد روسـتایی کـه زندگی می کردیم روضـه می خواند.

 ولی از 

موقعـی که مشـهد آمدم و بـه روضه هـای خانگی همسـایه ها دعوت 

 پـدرم به من یاد داده 

 بایـد در خانـه باشـد این شـد کـه من هم 

وقتـی ازدواج کـردم بـه هـان راه و رسـمی کـه پـدرم به من یـاد داده 

 مـا از هـان بچگـی پـای مجالـس روضـه و شـبیه خوانی 

بودیـم و محـرم کـه شروع می شـد تمام ایـن صحنه هـا برای مـا تکرار 

  وقتی مشـهد آمـدم برای زنـده نگه داشـن آنچه یـاد گرفته 

 ماه 

محـرم پنـج روز روضـه داشـتیم و تنهـا نیتـی هـم که داشـتم ایـن بود 

 و یـاد او را در خانـه و زندگی ام زنـده نگه دارم 

چـون اعتقاد داشـتم کـه ایـن کار باعث سـلامت زندگـی و بچه هایم 

 که شکر خدا هم شـد و همه در مسیری رشد کردند که مرید 

و تابع دین و اسـلام هسـتند و الان هرکدام یک پایه روضه هسـتند.»


